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 و قانون مدنی افغانستان

 

   .دیپارتمنت تعلیمات اسلامی، پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ |*فراح الدین فرهمند |

 

 چکیده

شود، شروط مقترن به عقد بیع هستند، این شروط  یکی از شروطی که در عقد بیع به صورت شایع وضع می 

شود و اثر عقد را مقید به امر زاید در زمان آینده  عبارت از شروطی هستند به اراده و اختیار عاقدین ذکر می 

از آنها حقوق و تکالیف شان را ضمن عقد بیع مشخص کند، عاقدین میمی کند. پیشینه توانند با استفاده 

تحقیق بیانگر آن است دانشمندان زیادی در موضوع از نظر مذاهب فقهی و قوانین وضعی کشورها مختلف  

آثار عملی نوشته اند؛ از آنجای که نظام قضایی کشور ما متأثر از فقه حنفی و قانون مدنی است، تاکنون در  

شود.  این رابطه به صورت مقایسوی تحقیق علمی صورت نگرفته است و به تحقیق علمی نیاز مبرم برده می

توصیفی به هدف در یافت پاسخ به این پرسش است که شروط مقترن به    -تحقیق حاضر به روش تحلیلی 

عقد بیع در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان به صورت مضیق پذیرفته شده است یا موسع؟ نتایج تحقیق 

دهد شروط مذکور در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان به صورت مضیق پذیرفته شده است. از  نشان می

این رو، تنها شروطی که طبق مقتضای عقد بیع باشد یا مؤکد آن و یاهم عرف در آن جاری باشد صحیح 

است و بیعی مقترن به آنها نیز جایز است. اگر شرطی به نفع یکی از عاقدین و یا معقود علیه وضع شود،  

که به نفع هیچ یکی از عاقدین وضع نشده باشد  سازد. اما شرطی شرط فاسد است و عقد را نیز فاسد می

 گذاشتن چنین شرطی لغو بوده و عقد جایز است. 

 .عقد، شرط، بیع، شروط مقترن، شرط تعلیق و شرط مقید   :يدیکل واژگان 
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   مقدمه

 بیان مسئله 

شود، معمولا این عقد  عقد بیع به عنوان یک عقد پرکار برد میان مردم به صورت گسترده انجام می

انجام می به عقد  از شروط مقترن  با شروط شرعی و عاری  به   شود وتوأم  این صورت  آثار آن در 

اتفاق فقهاء از جانب شرع الزامی است چون آثار عقد در اصل عمل شارع است نه عمل متعاقدین و  

وضع  و  عقود  ایجاد  در  اراده  آزادی  اصل  مبنای  بر  گاهی  است.  عقد  ایجاد  فقط  متعاقدین  عمل 

در حدود نظام وآداب   شروط که یک اصل پذیرفته شده عقلی است و در حقوق موضوعه کشورها

توانند با استفاده از آن عقد بیع را تحت عنوان شروط مقترن  عامه پذیرفته شده است، عاقدین می

به عقد بیع مشروط به شرط کرده حقوق و تکالیف شان در قبال یکدیگر تغییر دهند. اگر آزادی 

اراده در حدود نظام و آداب عامه استفاده نشود، بلکه استفاده از آن به ضرر اجتماع تمام شود، نه 

از این    گیرد. تنها اینکه اعتبار ندارد، بلکه استفاده از آن جرم تلقی شده ومورد پیگرد قانون قرار می

اسلامی نیز اصل آزادی اراده در وضع شروط مقترن به عقد بیع تا حد مورد پذیر ش    رو، در فقه

قرار گرفته است، به گونه ای که برخی مذاهب فقهی گذاشتن شروط مقترن به عقد بیع را مبتنی  

پذیرفته مطلقا  شرعی  شروط  بر  افزون  اراده  آزادی  اصل  صورت  بر  به  فقهی  مذاهب  برخی  و  اند 

اند و برخی هم در نحوه شروط مقترن به عقد قایل به تفصیل هستند. از  مطلق آن را منع نموده

قانون مدنی    آنجای که فقه حنفی و  بر  بیع در نظام قضایی کشور ما مبتنی  بر عقد  قواعد حاکم 

است، معلوم نیست شروط مقترن به عقد بیع کار برد وسیعی که امروزه دارد در فقه حنفی و قانون  

به صورت مضیق است یا موسع؟ و   مدنی افغانستان پذیرفته شده است یا خیر؟ اگر پذیرفته شده

شود، تحقیق حاضر تلاش بر آن  در این زمینه تاکنون اثر علمی و تحقیقی نیز به چشم دیده نمی

 تحلیلی به پرسشهای مذکور پاسخ ارائه نماید.   –دارد با استفاده از روش توصیفی 

به اراده و    شروط مقترن به عقد بیع برای مقید ساختن آثارآن ی:قیل انجام کار تحقیت و دلایاهم

شود و مردم به فهم قواعد  اختیار عاقدین یا یکی از آنها، امروز به صورت شایع و گسترده وضع می

قانونی آنها نیاز مبرم دارند تا در روشنای آنها بتوانند حقوق و تکالیف شان را   و مقررات فقهی و 

مشخص کنند. با اینکه توسط محققین کشور های مختلف در رابطه به موضوع از دیدگاه فقهاء و  

که   مدنی  قانون  و  حنفی  فقه  در  ولی  است،  گرفت  صورت  علمی  های  پژوهش  وضعی  قوانین 

موضوع یک  این  است  نشده  انجام  تحقیقی  و  علمی  پژوهش  دارد  ما  را در کشور  کابرد  بیشترین 

 شود، تحقیق حاضر تلاش دارد این خلای علمی را رفع نماید.  خلای علمی محسوب می

 

 اهداف تحقیق  

بیع-1 عقد،  مبانی  و  از  معرفی مفهوم  بیع  عقد  به  و شروط مقترن  قانون    وشرط  و  فقهاء  دیدگاه 

 مدنی افغانستان.

متقدمین و اهل معاصر و مواد    بیان حکم شروط مقترن به عقد، از دیدگاه فقهای حنفی اعم از  -2

   قانون مدنی افغانستان. 
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 پیشنهاد راه حل های شرعی در گذاشتن شروط مقترن به عقد طبق نیاز های عصرکنونی.   -3

رسد، شروط مقترن به عقد بیع در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان بر به نظر می   فرضیه تحقیق:

خلاف اصل ازادی اراده به گونه محدود و مقید پذیرفته شده است. و از میان شروط مقترن به عقد 

بیع تنها شروط صحیح مورد پذیرش قرارگرفته است و شروط فاسد و باطل درست پنداشته نشده  

 است و علت عدم صحت آنها وجود ربا و شکل گرفتن دو بیع تحت یک بیع دانسته شده است.  

تحقیق:    نوشته شده  پیشینه  مقالات  و  بیع کتب  عقد  به  مقترن  مورد شروط  در  کلی  به صورت 

عثمان   اثر دانشمند گرامی دکتر محمد  المالیه  المعاملات  الفقه  المدخل فی  از جمله کتاب  است 

الفقه   فی  الشروط  نظریه  کتاب  الزحیلی،  وهبه  دکتر  اثر  ادلته  و  الاسلامی  الفقه  کتاب  شبیر، 

اثر  القانون  و  الشریعه  بالقعد فی  المقترنه  الشروط  کتاب  الشاذلی،  علی  اثر دکتور حسن  الاسلامی 

مقاله الشمس،  عین  جامعه  حقوق  و  شریعت  بخش  استاد  شعبان  الدین  المقترنه  زکی  الشروط  ی 

ی تحت عنوان ضوابط الشرعیه  بالعقد و اثرها فی الفقه الاسلامی اثر دکتر محمد عثمان شبیر، مقاله 

البته تمام آثار مذکور در   القانون اثرسجی عمر شعبان.  الشریعه و  المقترنه بالعقد فی  الشروط  فی 

مورد شروط مقترن به عقد از نظر مذاهب فقهی در مقایسه مذاهب فقهی به قوانین وضعی کشور 

مقترن به عقد بیع در فقه    های عربی اشاره کرده است ولی در خصوص بررسی مقایسوی شروط

حنفی و قانون مدنی افغانستان تحقیق خاصی انجام نشده است و از سوی دیگر آثار قبلی بیشتر به  

 باشد. زبان عربی بوده و تحقیق پیش رو، به زبان فارسی می

 

 مفهوم شناسی  

 تعریف عقد 

الرازی،  به معنای بستن و جمع نمودن است و ارتباط دادن دو چیز آمده است )عقد در لغت:    -فال

 (  350ص هـ.ق 1420

عبارت از ار تباط ایجاب صادر از یکی از دو طرف عقد و قبول طرف دیگر بر  عقد در اصطلاح:    -ب

(. یا عبارت از ار  318هـ.ش. ص  1398زلمی،  وجهی که اثر آن در معقود علیه و عاقد ثابت گردد.)

( گردد.  مترتب  آن  بر  شرعی  اثر  که  ی  گونه  به  آنها  مقام  قایم  یا  کلام  دو  دادن  زهره،  تباط  ابو 

از -497  ماده   1( تعریف عقد، طبق فقره  171ص    م،1996 افغانستان: »عقد، عبارت  قانون مدنی 

 توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازالة حق در حدود قانون.« 

توافق در ایجاد دو اراده مانند؛ عقد بیع که برای بایع تسلیم مبیعه و برای مشتری تسلیم ثمن را 

کند یا توافق بر انتقال تعهد مانند عقد حواله که حق یا دین را از یک داین به داین دیگر  ایجاد می

از یک مدیون به مدیون دیگر منتقل می افزودن  یا  اتفاق بر  یا توافق بر تعدیل تعهد مانند:  سازد. 

می پایان  به  را  آن  که  دین  وفاء  مانند  حق  ازاله  بر  توافق  یا  و  شرط  یا    )زحیلی،   رساند. مدت 

 (. 435ص  4ج هـ.ق.1406

ابو زهره راجح است و دو تعریف دیگر مطلق    تعریف راجح ارائه شده تعریف امام  از میان تعاریف 

شامل   نیز  را  باطل  عقد  آنها  تعریف  و  دانسته  عقد  آن  شرعی  اثر  از  نظر  قطع  را  اراده  دو  توافق 
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گردد. و از سوی دیگر در دو تعریف مذکور،  شود، در حالیکه بر عقد باطل هیچ اثری مترتب نمیمی

امر قلبی است بدون قول  اراده  توافق دو  اراده عقد گفته شده است در حالیکه  توافق دو  به  فقط 

 شود.  ( یا اشاره و یا قایم مقام آن مانند تعاطی عقد محسوب نمی)ایجاب و قبول

 

 تعریف بیع

بیع در لغت: مصدر باع یبیع بیعا، به معنای مقابله چیزی با چیزی و عرضه کردن چیزی برای   -لف

 ( . 194-193ص 2هـ.ق ج 1414باشد. )ابن منظور ،خرید وفروش می

مال به گونه ی که از بیع در اصطلاح: از منظر فقهای حنفی عبارت است از: مبادله ی مال به    -ب

( و یا  83ص  5گردد. )ابن الهمام،ب.ت، ج  نظر شریعت ملکیت دو بدل به هریکی از عاقدین منتقل  

طرفین.) رضایت  به  مال  با  مال  مبادله  از  است  ق ج1313زیلعی،  عبارت  ماده  2ص    4هـ   )105  

مجله الاحکام العدلیه بیع را طبق همین دیدگاه تعریف نموده است: »بیع عبارت از مبادله مال با  

 مال است...« 

 

 تعریف شرط

 شروط مقترن به عقد بیع. شرط پرداخته شود سپس به تعریف نخست لازم است به تعریف

  عبارت است ازلازم گردانیدن، پذیرفتن لزوم چیزی در معامله و مانندآن است.   شرط در لغت:  -الف

 .(392ص 7ج ب.ت، ابن منظور، )

عبارت از چیزی است که وجود یافتن شئ متوقف به وجود آن باشد وخارج    شرط در اصطلاح:  -ب

آید ولی از عدم آن عدم  از حقیقت آن شئ است و از وجود یافتن شرط و جود مشروط لازم نمی

می لازم  )زیدان،مشروط  پارسا،  1389آید.  مترجم:  یا  58هـ.ش.  وجود  اینکه  از  است  عبارت  یا   )

قرارگیرد.) آن  ماهیت  از  اینکه جزء  بدون  باشد  بر وجود شئ  متوقف   1406زحیلی،  صفت چیزی 

آید ولی اگر شرط به و  اگر شرط نباشد مشروط به وجود نمی  به گونه ای که (580ص  4هـ.ق. ج

  (. 344هـ .ش. مترجم: نعمتی، ص  1394جود آید به تنهای برای ایجاد مشروط کافی نیست.)زلمی،

هدف از جود یافتن شئ وجود آن به صورت شرعی است که آثار شرعی بر آن مترتب گردد. مانند؛  

وضوء برای نماز شرط نماز به صور شرعی است که آثار شرعی آن صحیح شدن نماز و برائت الذمه  

نماز است. ادای  از تکلیف  اینگونه تعریف نموده   595ماده    مکلف  را  افغانستان شرط  قانون مدنی 

است: »شرط عبارت است از تعهد به آینده در امر متعلق به زمان آینده که به صیغة خاص صورت  

 گیرد.« می

ارائه شد تعریف شرط تعلیقی یا شرعی است نه تعریف شرط مقترن به  البته تعاریفی اینجا  که تا 

شروط   در  درحالیکه  است  شده  شرط  جود  بر  متوقف  عقد  وجود  شده  ذکر  تعاریف  در  زیرا  عقد 

 شود و شرط امر زاید از اصل عقد است.  مقترن به عقد بدون شرط عقد متحقق می
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  تعریف شروط مقترن به عقد بیع:

شود و از اصل مقتضای  عبارت از تعهدی است هنگام ایجاد عقد واقع می  شروط مقترن به عقد بیع: 

عبارت از شروطی هستند به اراده و اختیار عاقدین  .( یا  4شبیر،ب.ت، ص )باشند.شرعی آن زاید می

وزارت الشئون و )  کند. شود و اثر عقد را مقید به امر زاید در زمان آینده میمقترن به عقد ذکر می

(. تفاوت ندارد تعهد امر زاید، موافق مقتضای عقد  238ص    30هـ.ق، ج  1427.  الاوقاف الاسلامی

   کند به نفع عاقدین باشد یا به نفع هیچ کسی. باشد یا بر خلاف مقتضای عقد و همچنین فرق نمی
 

 انواع شرط 

شرعی( دوم شرط جعلی، قرار )   شود اول شرط حقیقیشرط از نظر فقهاء به دو بخش تقسیم می

 شود: زیر به تعریف هریک آنها پرداخته می

)شرعی(:  -فال حقیقی  شرع   شرط  حکم  به  شئ  وجود  که  است  شرطی  از  عبارت  حقیقی  شرط 

نمی جود  به  وضوء  بدون  نماز  زیرا  نماز؛  برای  وضوء  شرط  مانند؛  باشد  شرط متوقف  وضوء  آید، 

  گردد. شود و به انتفای وضوء نماز منتفی میصحت نماز است لکن به وجود وضوء نماز مترتب نمی

 (  305ص  4وزات الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج)

جعلی   -ب میشرط  گذاشته  عاقدین  اراده  و  اختیار  به  هستند  شروطی  از  عبارت  وجود :  و  شود 

 6وزات الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج)  باشدمشروط متوقف به وجود شرط توسط فعل مکلف می

 این شرط به دو بخش زیر تقسیم شد است:   (26ص 

تعلیقی:  -1 میشرط  مترتب  برآن  امری  حکم  که  است  شرطی  از  برآن عبارت  متوقف  و  شود 

شود مترتب میباشد مانند؛ تعلیق طلاق به دخول دار در این مثال وقوع طلاق به دخول دارد  نمی

  تواند به سبب دیگر واقع گردد. شود بلکه طلاق میلکن از انتفای دخول دار انتفای طلاق لازم نمی

(. این شرط چیزی زاید از ماهیت فعل و حقیقت شرعی آن است 68ص    2، ج  ب.ت  التفتازانی،)

ولی وجود فعل متوقف به وجود آن و عدم وجود فعل متوقف به عدم آن است، بدون آنکه وجود آن 

داخل  ماهیت طلاق  در  و  است  شرط طلاق  نکاح  مانند  باشد.  داشته  الزامی  تاثیر  فعل  وجود  به 

نیست، و امر زاید از حقیقت طلاق است چون طلاق از خود الفاظ و آثار خاص دارد ولی جود طلاق  

  ندارد.موقوف به وجود نکاح است وعدم آن به عدم نکاح است و وجود نکاح تاثیر به و وقوع طلاق  

عقد  12ص    م، 1968شعبان،  ) عقد معلق(  را  این شرط  به  این  شود.  ر شرط گفته میب  2مشتمل 

 شرط به اصل عقد تأثیر گذاری دارد و انعقاد عقد را به تاخیر می اندازد.  

خویش شرط تعلیقی را چنین تعریف نموده    595قانون مدنی افغانستان مطابق نظر فقهاء درماده  

تعلیق، عبارت است از مرتب گردانیدن امر متعلق به آینده بر متحقق شدن امر دیگری در  است: »

 زمان آینده، توسط یکی از ادوات شرط.« 

 
به    2 معلق  دیگر  عقد  شیئ  وجود  به  معلق  ادوات شرط  از  یکی  واسطه  به  آن  وجود  که  است  ازعقدی  عبارت  شرط 

 باشد می
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شرط تعلیقی در عقد بیع که از عقود تملیکی است از نظر فقهای احناف درست نیست؛ زیرا    وضع

کند که متکی به رضایت است و رضایت قطع و جزم را ایجاب عقد بیع تقاضای انتقال ملکیت را می

-  306ص    4وزارت الاوقاف و الشئون الاسلامیه، جکند، در تعلیق قطع و جزم و جود ندارد. )می

اما قانون مدنی  همچینن عقدی که معلق به وجود و عدم امر دیگر باشد شبیه قمار است.  (.  307

افغانستان بر خلاف فقه حنفی شرط تعلیقی را به صورت مطلق درست پنداشته ولی صحت و لزوم  

در زمینه چنین صراحت دارد. »عقد معلق    -597ماده  عقد را موقوف به تحقق شرط دانسته است.  

 وقتی انعقاد یافته و حکم آن لازم می شود که شرط موجود گردیده باشد.« به شرط واقف، 

عبارت از تعهد نمودن به انجام کاری که وجود ندارد در چیزی دیگری که به الفاظ    شرط مقید: -2

عقد مشتمل به این شرط را عقد  (.  225ص    2هـ.ق. ج  1405حموی،  خاص موجود گردیده است. )

این شرط به آثار و حکم عقد تاثیر گذاری دارد نه در نفس عقد و عقد  شود. مقید به شرط گفته می

 سازد.  مطلق را مقید می

هدف اصلی از تقسیم شرط به شرعی و جعلی این است، آنچه که به تحقیق ما ار تباط دارد شرط 

جعلی است نه شرط شرعی و از انواع شرط جعلی هدف ما شرط مقید است نه شرط تعلیق؛ زیرا  

چون   تعلیقی  شرط  نه  است  بحث  قابل  احناف  نظر  از  مقید  شرط  در  بیع  عقد  به  مقترن  شروط 

 دانند.  احناف عقد بیع را که از عقود تملیکی است قابل پذیرش شرط تعلیقی نمی

 

 ویژگی هاي شروط مقترن به عقد

 شود دارای ویژگی های زیر است:آنچه از تعایف گذشته پیرامون شروط مقترن به عقد دانسته می

به گونه ی مثال شخصی به دیگری بگوید این موتر را  است:  شرط امر زاید از اصل عقد بیع    -الف 

این   یا رهن، در  اعطای کفیل  برایت فروختم به شرط  الی مدت یکسال  افغانی  به مبلغ صد هزار 

می درست  و جود شرط  بدون  عقد  نمیصورت  وجود شرط  به  موقوف  و  روی همین  گردد.  باشد. 

ارتباط   مفید  تعلیقی  شرط  چون  دارد.  تفاوت  تعلیقی  شرط  از  بیع  عقد  به  مقترن  شرط  ملحوظ 

وجود امری بر وجود امر دیگر یا مفید ار تباط حصول مضمون جمله به حصول مضمون جمله دیگر  

توسط ادوات شرط است. به عنوان مثال بایع به مشتری بگوید هر وقت فرزندم از سفر به خانه بر  

زاید    گشت عقد  اصل  از  و  است  تعلیقی  این شرط  فروختم  برایت  افغانی  هزار  به صد  را  ام  خانه 

شود و موقوف به نیست و در اصل فعل عقد داخل است؛ زیرا عقد بدون تحقق شرط درست نمی

 ( 251-250هـ.ق، ص 1430تحقق شرط است. )شبیر،

به گونه ی مثال شخصی به دیگری بگوید این کالا را    شرط تعهد زاید از مقتضای عقد است:  -ب

اینکه تا شهر من آن را حمل کنی، حمل کالا تا شهر خرید امر زاید از    کنم به شرطیخریداری می

آن.  حمل  نه  است  مشتری  به  کالا  تسلیم  بیع  عقد  مقتضای  زیرا  است؛  بیع  عقد    مقتضای 

 (451ص  هـ.ق،1430شبیر،)

امورکه درگذشته یا حال تعلق دارد به شرط مقترن به عقد بیع شرط به امور آینده تعلق دارد:    -ج

  دخالت ندارد زیرا مدلول ماضی زمان گذشته است به منزله عقد منجز است و همچنین زمان حال.
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ص  1430)شاذلی، برایت 7هـ.ق،  مدتی  تا  را  مال  این  بگوید  دیگری  به  شخصی  اینکه  مانند؛   )

فروختم به شرطی که به من چیزی را رهن بدهی، در مثال مذکور بدون شک عقد بیع با شرطی  

او عبارت از تسلیم   کندمقترن است که یکی از عاقدین را به انجام کاری در زمان آینده ملزم می

رهن است. در شرط مذکور التزام به انحام کاری است به زمان ماضی و حال ار تباط ندارد.)شبیر، 

( اما قانون مدنی افغانستان برخلاف نظر فقهی شرط معلق به زمان حال را که موجود 6ب.ت، ص  

الحال واقع می  -598ماده   :باشد معتبر دانسته است امر موجود، فی  به  شود. تعلیق »عقد معلق 

شد   خواهد  بیان  بعدا  ندارد.«  اعتبار  باشد  عامه  آداب  و  نظام  مخالف  شرطیکه  یا  مستحیل  بامر 

 دانند.  فقهای احناف تعلیق عقود مالی از جمله بیع را جایز نمی

: فقهاء تصریح نموده اند شرط امر مقدور باشد که امکان اقدام به  شرط امر محتمل الوقوع است-د

آن به   انجام  رغبت  عدم  به  است  دلیل  شرطی  چنین  باشد،  الوقوع  مستحیل  امر  شرط  اگر  باشد 

گوسفند بگوید  بایع  به  مشتری  اینکه  مانند  عقد  در  تصرف  شرطیانجام  به  میخرم  را  به  ات  که 

(. قانون مدنی افغانستان نیز شرط مستحیل الوقوع  252هـ.ق، ص  1430آسمان پرواز کنی.)شبیر،

شود. تعلیق  غیر معتبر شناخته است: عقد معلق به امر موجود، فی الحال واقع می  -598را در ماده  

 بامر مستحیل یا شرطیکه مخالف نظام و آداب عامه باشد اعتبار ندارد.

می  -هـ. واقع  عقد  با  زمان  ایجاد  شود:  شرط هم  بیع  عقد  با  بیع، همزمان  عقد  به  مقترن  شروط 

داده میمی نسبت  عقد  به  یکجا  آن  با صیغه  و  بیع  شود  عقد  از  قبل  براین، شروطی که  بنا  شود. 

از انجام و لزوم عقد بیع وضع   شود لغو است.)شبیر، ب.ت، گذاشته شده باشد یا شروطی که بعد 

 (. 7ص 

 

 و احکام آنها   شروط مقترن به عقد بیع   انواع

   در مورد شروط مقترن به عقد بیع و احکام آن سه نظریه فقهی وجود دارد:

فقهای ظاهریه به این نظر هستند که اصل در وضع شروط منع است مگر اینکه   اهل ظاهر:  -الف

دلیل مشروعیت آن ثابت شود، بنابر این هر شرطی که توسط قرآن و سنت رسول الله )صلی الله  

روایت شده است پیامبر  )رضی الله عنها(  علیه و سلم( تأیید نشده باشد باطل است. زیرا از عایشه  

ماَ بَالُ رِجَالٍ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَیْسَتْ فیِ کِتاَبِ اللَّهِ،  »)صلی الله علیه و سلم( در مورد شرط فرمود:  

  3هـ.ق، ج1422)البخاری،   ماَ کاَنَ مِنْ شَرْطٍ لَیسَْ فِی کِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ کاَنَ ماِئَةَ شَرْطٍ... «

اشخاصی73ص حال  است  چگونه  ترجمه:  می(.  را  شروطی  شان  معاملات  در  قرآن  که  در  گذارند 

 نیست، هر شرطیکه در قرآن نباشد باطل است اگرچند صد شرط باشد.«

تامین می  همچنین شریعت اسلامی تمام را  بندگان  بیان کرده است،  چیزی های که مصالح  کند 

این عدالت نخواهد بود انسان به اختیار خود در عقود شرطی بگذارد. اگر شرط به اختیار انسان ربناب

 (.  112ص هـ.ش،  1398گذاشته شود نظام شریعت از بین خواهد رفت. )نذیر، 
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قول ظاهریه از قوت علمی خوب بر خور دار نیست؛ زیرا نصوصی را که به عنوان دلیل ذکر کرده 

اند دلیل خاص برای منع شرط نیست، بلکه دلایل عام است و همچنین به ظاهر نصوص نگاه کرده  

 حکم نموده اند و به مقاصد شریعت توجه نکرده اند.  

دلیل  علمای مذهب حنبلی میحنابله:    -ب اینکه  است، مگر  اباحت  در وضع شروط  اصل  گویند: 

به    منع آن را تأیید کند بنا براین هر شرطی که شرعا ممنوع نباشد وضع آن جایز و مشروع است. 

اند؛ نموده  استدلال  حدیث  و  میقرآن آیه  ]کریم  بِالْعُقُودِفرماید:  أَوفُْوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیُّهَا  [  یَا 

پس  1]المایده، وفاءکنید.«  خود  وتعهدات  ها  قرارداد  به  اید  آورده  ایمان  کسانیکه  »ای  ترجمه:   ]

کند و نص شرعی در موردآن نیامده باشد  تحریم شروطی که مردم به منظور مصالح شان وضع می

در حقیقت تحریم چیزی است خداوند آن را حرام نگردانیده است از این رو، اصل در شروط اباحت  

(. همچنین عبد الله ابن عمر از عوف المزنی او زا پدر و  112هـ.ش، ص  1398است نه منع. )نذیر،  

ا  »الْمُسْلِمُونَ عَلىَ شُرُوطِهمِْ إِلا شَرْطًجدش روایت کرده است پیامبر )صلی الله علیه و سلم( فرمود:  

حَرَاماً... وَأَحَلَّ  حلَالا،  )الطبرانی،حَرَّمَ  ج  1404«.  رعات    ( 22ص    17هـ.ق،  به  »مسلمانان  ترجمه: 

 که حرام را حلال یا حلال را حرام کند.«شروط شان پاپند هستند، مگر شرطی

نیز نماید ولی اگر  اگر عبادات باشد تقاضای ورود دلیل شرعی را میاحکام شرعی   از لحاظ عقلی 

نمی الزام  صورت  به  را  شرعی  دلیل  ورود  باشد  است معاملات  کافی  آنها  صحت  برای  بلکه  کند 

شریعت منع نکرده باشد و استناد آنها به عرف و استحسان نیز درست است چون مرجع آنها در 

 . واقع قرآن وسنت خواهد بود

شود که وفای آن به کتاب الله ثابت  دلایلی را که مذهب حنابله ذکر کرده است شامل شروطی می

باشد. اما شروطی که با کتاب الله ثابت نباشد وضع چنین شروطی یا فاسد است و یا باطل. بنا برای 

 توان به صورت مطلق حکم به اباحت و جواز وضع هر نوع شروط نمود.  این نمی

که خلاف گویند اصل در وضع شروط تقیید است، پس هر شرطی: میاحناف، مالکیه و شافیعه    -ج

شرع و مقتضای عقد باشد باطل اگر خلاف شرع و مقتضای عقد نباشد صحیح است، با اینکه سه  

مذهب فقهی در کلیات توافق نظر دارند ولی در جزئیات باهم تفاوت دارند. از اینکه محور تحقیق  

مقترن به عقد و    مقترن به عقد از نظر احناف و قانون مدنی افغانستان است انواع شروط  ما شروط

دهیم. شروط مقترن به احکام آنها از نظر فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان مورد بررسی قرار می

ص    5ج    هـ.ق،1406عقد از نظر فقه حنفی به صحیح، فاسد و باطل تقسیم شده است. )الکاسانی،

 ( . 126ص  4ج  هـ ق،1412و ابن عابدین،  172 -168

آن شرطی است قایم به صفت محل عقد بیع باشد یا موافق مقتضای عقد یا مؤکد  شرط صحیح:  -1

  )الکاسانی،   مقتضای عقد باشد. از طرف شرع اجازه داده شده باشد و یا هم عرف بر آن جاری باشد.

   باشد: ( تفصیل انواع شروط صحیح قرار ذیل می 175 -171صص  5ج  هـ.ق1406

 باشد: این شرط دارای مواصفات زیرمیشرط قایم به صفت محل عقد بیع: -1-1

زیرا صفت به این کیفیت در برابر حصه    صفت محض باشد و تغییر آن قابل تصور نباشد؛  -1-1-1

گیرد مانند؛ فروختن حیوان سالم از عیب باشد یا خریدن گاو شیرده باشد اگر شرط  ثمن قرار نمی
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مذکور در مبیع موجود نباشد مشتری خیار دارد عقد را فسخ کند یا قبول، چون مبیع فاقد وصف  

گیرد. اگر تغییر صفت ممکن باشد مانند فروختن شتر مرغوب فیه است و در مقابل ثمن قرار نمی

مشروط بر اینکه حامل است از نظر ظاهر الروایه بیع قاسد است؛ زیرا بیع منجر به غرر و جهالت  

به می اما  دارای،  بار  و  حمل  نه  است  عارضی  بیماری  اثر  حیوان  بزرگی  شکم  اوقات  بسا  و    گردد 

نمی فاسد  ا  ر  بیع  ابوحنیفه  امام  از  زیاد  بن  بردهروایت حسن  خریدن  مانند  یا  کند  کاتب  که  ی 

 (. 168ص  5ج  هـ.ق1406خیاط باشد.)کاسانی،

نباشد،  -2-1-1 لهو  و  ممنوع  امور  فیه  مرغوب  اگر  صفت  جنگی   پس  شرطی  به  خروس  یا  قوچ 

فاسد می را  بیع  شود  خریده  عنه بودن  منهی  و  ممنوعه  به صفت  مبیع  کردن  زیرا مشروط  کند؛ 

ج    هـ.ق، 1406گردد. )کاسانی،درست نیست و سبب تغییر مردم از تکالیف دینی و دنیوی آنها می

 (. 169ص  5

نگردد:  -3-1-1  مترتب  غرر  و  زیرا   در شرط مذکور جهالت  مانند شرط کردن حمل در حیوان؛ 

الْغَرَرِروایت نموده است: »  رضی الله عنه(ابوهریره ) بَیْعِ  عَنْ  نَهَى  علیه وسلم(  النَّبىَِّ )صلى الله   أَنَّ 

 (. ترجمه: پیامبر )صلی الله علیه و سلم( از بیع غرر منع نموده است«.  262ص  3)السجستانی، ج «

  اند. )کاسانی، گذاشتن شرط صفت محل عقد را اجازه داده  فقه حنفی  حکم شرط صفت محل عقد: 

( البته مشروط بر اینکه دارای مواصفات سه گانه فوق باشد؛ زیرا شرط 172ص    5ج    هـ.ق،1406

مذکور به منزله شرط مقتضای عقد است و شرط مقتضای عقد جایز است و شرط صفت محل عقد  

اینکه فقه189نیز جایزاست.)شاذلی، ص   با  حنفی شرط مذکور اجازه داده است ولی از شروط    (. 

به عقد به حساب نمی از  مقترن  زاید  قابل تغییر و  بیع  عقد  به محل  زیرا شرطی صفت قایم  آید. 

شود اصل عقد نیست، هنگام عقد برای محل عقد ثابت است و بدون نام گرفتن در عقد داخل می

بر خلاف شرط مقترن به عقد بیع؛ زیرا شرط مقترن به عقد بیع قابل تغییر است بعد از عقد ایجاد  

   شود وصفت محض برای محل عقد نیست.می

بیع:    -2-1 عقد  مقتضای  موافق  را شرط  آن  بیع  عقد  نشود  هم  ذکر  اگر  است  شرطی  از  عبارت 

کند. مانند؛ شرط گذاشتن بایع به تسلیم ثمن و حبس مبیع تا زمان پرداخت کل ثمن و  تقاضا می

شرط گذاشتن مشتری به تسلیم مبیع و تملک آن زیرا؛ ثبوت ملکیت مبیع برای مشتری وتسلیم 

  ثمن برای بایع و حبس مبیع جهت دریافت ثمن از مقتضیات عقود معاوضی مالی است. )کاسانی، 

 ( 171ص  5ج  هـ.ق،1406

چنانچه قرار دادن شرط مقضای عقد بیع از نظر احناف جایز است    حکم شرط موافق مقتضای عقد:

بیع به شرطی که مقتضای عقد باشد صحیح و  »  در زمینه صراحت دارد:  3مجله الاحکام186ماده  

حبس در  مبیع  آنکه  به  مشروط  بفروشد  را  چیزی  چنانچه  مثلا  است.  آنکه    معتبر  تا  باشد  بایع 

و سایر   کند، بلکه مقتضای عقد است.«مشتری ثمن را تسلیم نماید.اینگونه شرط در بیع ضرر نمی

 فقهاء نیز در حکم این شرط با حناف اتفاق نظر دارند.  

 
باب معاملات است که طبق قوانین معاصر   3 به صورت باب و ماده تنطیم شده    مجله الاحکام، قواعد فقهی حنفی در 

 .است
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عبارت از شرطی است مقتضای عقد بیع را تأکید کند    شرط ملایم )مؤکد( مقتضای عقد بیع: -3-1

مانند شرط به اعطای کفیل یا رهن بخاطر ادای ثمن مؤجل؛ زیرا کفالت و رهن به منظور توثیق 

تأکید میاستیفای ثمن مؤ جل شرط می را  عقد    5ج    هـ.ق،1406)کاسانی، کند.شود و مقتضای 

 (171ص 

جایز است    از نظر احناف قراردادن این شرط از روی استحسانحکم شرط ملایم مقتضای عقد بیع:  

که شرط زاید از مقتضای عقد به نفع یکی عاقدین خلاف قیاس است وجه استحسان در در حالی

 م، 1953کند. )سنهوری،شرط مذکور استیفای ثمن از مشتری است که مقتضای عقد را تأکید می

مجله الاحکام در زمنیه چنین   187ماده    (. 19ص    13ج    ق،.هـ1414و سرخسی،    339ص    3ج  

می »حکم  شرطینماید:  با  اگر  بیع  مثلا؛  دارد  اعتبار  شرط  و  است  صحیح  کند  تأیید  را  عقد  که 

چیزی فروخته شود به شرط اینکه چیزی معلوم را نزد بایع رهن بگذارد یا در قبال ثمن آن مرد  

که به شرط به عمل نشود  باشد، تا وقتیمشخص را ضامن قرار دهد، بیع صحیح و شرط معتبر می

بایع حق فسخ عقد را دارد.« مذاهب فقهی سه گانه دیگر نیز در جواز شرط ملایم مقتضای عقد با  

 احناف موافق هستند.  

داده؛  شرطی  -4-1 اجازه  را  آن  عقد شرط  که شرع  را در  عاقدین خیار مدت  از  یکی  اینکه  مانند 

مقتضای عقد    دهد. این شرط نهبگذارد. چون شرط خیار مدت حق فسخ را برای صاحب شرط می

و   215ص    5ابن الهمام، ب،ت.است و نه مؤکد مقتضای عقد، بلکه شرع آن را اجازه داده است. )

 (.  238ص م، 1996بوزهره،ا

شرط گذاشتن مشتری به اصلاح چیزی خریداری شده در مدت    شرط بر مبنای عرف جاری؛  5-1

معین مانند؛ ترمیم ساعت، رادیو، موتر و ماشین لباس شویی یا شرط گذاشتن حمل و نقل سامان  

به محل مشتری، تمام آنها به نفع یکی از عاقدین است چون عرف مردم به آن جاری است از نظر 

سه عرفائمه  و  است  جایز  استحسانا  و محمد(  ابویوسف  )ابوحنیفه،  داده    گانه  تخصیص  را  قیاس 

کند، چنانچه در عقد استصناع قیاس  است و تعامل مردم با وضع چنین شرطی قیاس را ساقط می

را ساقط کرده است. و لی از نظر امام زفر چنین شرطی فاسد است دلیل وی این است شرط خلاف  

)کاسانی،   است.  قیاس  مخالف  و  عقد  ص   م،1996ابوزهره  و172ص  5ج    هـ.ق،1406مقتضای 

مجله الاحکام طبق نظر ائمه سه گانه در مورد چنین حکم نموده است: » بیع به    188(. ماده  238

شرط متعارف به این معنی که در عرف مردم شهر قابل رعایت باشد صحیح است، به شرط اعتبار  

شود مثلا؛ پوست را به این شرط برای مشتری فروخت تا بایع آن را برایش واسکت بدوزد  داده می

یا قفلی را که مشتری خریده بایع آن را به دروازه اش نصب کند یا رختی را که مشتری خریده  

در نماید،  پارچه  برایش  را  آن  وفاء    بایع  آن  به  است  بایع لازم  بر  بوده  بیع صحیح  این صورت ها 

نماید.« و مذاهب فقهی دیگر با احناف در وضع شرط بر مبنای عرف مخالف هستند و آنها شرط بر  

 مبنای عرف را نمی پذیرند. 

خود در چهار مورد از شروط صحیح به گونه ی صریح از فقه   607قانون مدنی افغانستان در ماده   

عقد   که  شرطی  یا  باعقد  مناسب  »شرط  است:  نموده  حکم  آنها  جواز  به  و  نموده  پیروی  حنفی 
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مقتضی آن بوده یا حکم عقد را مؤکد گرداند، همچنان شرطی که موافق با تعامل جاریه بوده و یا  

شود«. تنها در مورد صحت شرطی که با تأیید شرع  منافی اقتضای عقد نباشد، صحیح پنداشته می

از فقه حنفی  در فقه حنفی آمده سکوت اختیار نموده است ولی در این مورد به گونه ی ضمنی 

بند   زیرا  است  نموده  می  1ماده    2پیروی  تصریح  خود  مدنی  قانون  قانون  حکم  که  درجای  دارد 

می پیروی  حنفی  فقه  از  نداشته  »)صراحت  است:  چنین  ماده  نص  مواردی(  1شود.  حکم  در  که 

قانون موجود نباشد، محکمه مطابق باساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر می نماید.  

 بهترین وجهه ممکن آن تامین نماید.« که عدالت را به 

پنجگانه که در شرط صحیح ذکر شد در خصوصیات    عبارت از شرطی است یکی ازشرط فاسد:  -2

آن نباشد یعنی، نه مقتضای عقد بیع باشد نه ملایم مقتضای آن، نه شرع آن را اجازه داده باشد و  

از بر آن جاری باشد، بلکه فقط در آن منفعت یکی  ابن  بایع یا مشتری نهفته باشد.)  نه هم عرف 

ب،ت.   زحیلی،  221-215ص    5جالهمام،  فقهی،  560ص   4ج    هـ.ق.1406و  مذاهب  میان  از   .)

رو، ساحه شرط فاسد در مذهب    نظر مضیق به وضع شرط مقترن به عقد دارد از این  حنفی  مذهب 

از این رو، شروطی که منجر به انجام یکی از امور زیر    است  وسیع تر  حنفی نسبت به شرط صحیح

 کند. گردد فاسد شمرده شده و عقد را نیز فاسد می

که یکی از عاقدین شرطی را درعقد بیع وضع کند  وقتیشرط منجر به انجام کار ممنوع شود:  -1-2

به کار غیر مشروع بینجامد. به گونه ی مثال؛ کسی کنیزی را خریدار کند به شرط اینکه آواز خوان  

باشد چنین شرطی فاسد است؛ زیرا آوزا خوانی به حکم شرع صفت ممنوع است و مردم را عادتا به  

 (. 194ص  9ابن نجیم، ب.ت، ج کشاند.)لهو و فساد می

شود:-2-2 غرر  به  منجر  صورتی   شرط  کند  در  وضع  بیع  عقد  در  را  شرطی  عاقدین  از  یکی  که 

متضمن غرر باشد مانند؛ شتری خریداری شده حامل باشد یا گاو شیرده باشد یا قمری آوزا خوان  

باشد یا قوچ و خروس جنگی باشد از نظر امام بوحنیفه و یک روایتی از امام محمد چنین شروطی  

شود. اما به  فاسد است؛ زیرا زیادت این شروط امر موهوم و نا معلوم است منجر به نزاع عاقدین می

آن جایز  بیع  نشود  غرر متحقق  و  بخواند  آواز  امام محمد درصوتیکه قمری درحال  از  روایت  یک 

 ( 169ص   5ج  هـ.ق،1406)کاسانی، است.

گاهی شرط به منفعت بایع وضع می شود  شرط منجر به نفع عاقدین یا معقود علیه شود:    -3-2

نفس مبیع ارتباط دارد مانند؛ شرط بایع به سکونت نمودن درخانه فروخته شده    این منفعت یا به

مدت یک ماه یا منفعت مشروط مستقل از مبیع باشد مانند؛ شرط بایع بر مشتری به اعطای پول  

مشتری وضع می نفع  به  دارد قرض.گاهی شرط  اربتاط  مبیع  نفس  به  یا  نیز  مذکور  منفعت  شود 

یا   و  بسازد  لباس  را  آن  بایع  رخت  خرید  یا  کند  آرد  را  آن  بایع  که  به شرطی  خریدگندم  مانند؛ 

به  بایع  بر  مشتری  شرط  مانند؛  است.  مبیع  از  مستقل  است  کرده  شرط  مشتری  که  را  منفعتی 

در تمام مثال های مذکور عقد بیع مقترن به عقد دیگر شده    اعطای پول قرض یا هبه کردن آن.

از این رو شروط مذکور فاسد هستند )  3ج    م1953سنهوی،است مانند؛ عقود قرض، اجاره وهبه 

علیه وضع می90ص   به منفعت معقود  برده( گاهی شرط  را به شرطی  شود مانند؛ فروش  که آن 
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  1، جهـ.ق 1322و الزبیدی،    169ا  ص  5ج    هـ.ق،1406کاسانی،  آزاد کند این شرط نیز فاسد است.)

 (. 261ص 

بنابر این اگر شرط فاسد در    گذارد؛: شرط فاسد در عقود معاوضی مالی تأثیر میشرط فاسد  حکم

می فاسد  را  عقد  شود  گذاشته  مالی  معاوضی  عقود  عقود  جمله  از  بیع  عقد  اینکه  به  نظر  کند، 

( چنانچه عمر 131ص  4)تبین الحقایق ج کند.معاوضی مالی است شرط فاسد، بیع را نیز فاسد می

  »نَهىَ عَنْ بَیْعٍ وَ بن شعیب از پدرش، از جد اش از پیامبر )صلی لله علیه و سلم( روایت نموده است: 

بَاطِلٌ« )الطبرانی،   بَاطِلٌ، وَالشَّرْطُ  الْبَیْعُ  (. ترجمه: »از بیع و شرط نهی  335ص    4ب.ت، جشَرْطٍ، 

همچنین قاعده فقهی است: »شرط، برخلاف مقتضای نموده است و بیع باطل و شرط باطل است«  

عقد هم باطل است و هم باطل کننده« علت فساد بیع به شرط فاسد در عقود معاوضی مالی این  

است که در عقود معاضی مالی احتمال ربا وجود دارد و به نفع یکی از عاقدین منفعت بدون عوض  

بلکه علت آن شکل  شود. اگر منفعت با عوض شرط شود علت فساد ربا شده نمیشرط می تواند، 

بیع، اجاره، هبه   باشد یعنی؛ ضمن عقد بیع اول عقود دیگر مانند؛گرفتن دو بیع تحت یک بیع می

( نظر به حدیثی که ابو هریره )رضی    352-351ص    3ج    م1953گیرد. )سنهوری،و اعاره شکل می

ترمذی،  »نهى رسول الله صلى الله علیه و سلم عن بیعتین فی بیعة« )  روایت نموده است: لله عنه(

نموده   (.533ص    3ب.ت، ج بیع منع  بیع تحت یک  از دو  و سلم(  علیه  الله  پیامبر)صلی  ترجمه: 

در زمینه چنین صراحت دارد:   622است. قانون مدنی افغانستان نیز با پیروی از فقه حنفی در ماده  

»در عقود معاوضی، تعلیق و اقتران عقد به شرط فاسد جواز نداشته در اثر چنین شرط عقد فاسد  

قانون مدنی نیز به عین موضوع تأکید دارد: »شرط غیر مناسب باعقد    610شود.«. ماده پنداشته می

که موافق با تعامل  یا شرطیکه عقد مقتضی آن نبوده یا حکم عقد را مؤکد نگرداند، همچنان شرطی

 شود.«جاریه نبوده و یا در آن فریب بکار رفته باشد، شرط فاسد پنداشته می

اما اگر شرط مذکور در عقود غیر معاوضی مالی گذاشته شود مانند؛ عقود توثیقات)کفالت، حواله و  

کند عقد صحیح و شرط لغو ازدواج و طلاق در عقد تأثیر نمی  رهن( یا تبرعات )هبه و عاریت( یا

( به دلیل اینکه در عقود غیر معاضی احتمال ربا وجود  561ص    4ج  هـ.ق.1406زحیلی،)گردد.  می

از این رو، شرط فاسد در آن تأثیر نمی کند: » در  قانون مدنی تصریح می  623گذارد. ماده  ندارد 

باشد. تعلیق عقد  صورت اقتران عقود غیر معاوضه ی بشرط فاسد، عقد صحیح بوده، شرط ملغی می

 گردد«. به شرط فاسد موجب بطلان آن می

باطل:    -3 مطابق  شرط  نه  یعنی؛  نباشد  صحیح  شروط  انواع  از  آن  در  که  است  آن  باطل  شرط 

در شرع  نه  و  باشد  بیع  عقد  ملایم  نه  باشد،  بیع  عقد  و    مقتضای  باشد  وارد شده  آن  جواز  دلیل 

( الاسلامیغیره...  الاوقاف  و  الشئون  ج  1427.  وزارت  باطل238ص    30هـ.ق،  شرط  عقود   (.  به 

 شود:  کند و این شرط به سه صورت زیر وضع میمعاوضات مالی تاثیر نمی

مانند؛ مانند   هرگاه شرط به منفعت معقود علیه تمام شوددر شرط منفعت معقود علیه باشد.    -3-1

یا هبه نکند، چنین شرطی باطل و عقد   بر مشتری مبیع را به شخص دیگر نفروشد  شرطی بایع 

 (. 261ص 1 هـ.ق، ج1322الزبیدی، صحیح است.)
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ی اگر شرط به منفعت شخص اجنبی تمام شود به گونه در شرط منفعت شخص اجنبی باشد: -2-3

مثال بایع شرط کند مشتری به شخص اجنبی هزار افغانی قرض بدهد یا طعامی به فقراء و مساکن  

صدقه کند، شرط مذکور باطل و عقد صحیح است؛ زیرا عقد التزام متقابل را میان عاقدین ایجاد  

کند نه در مقابل شخص اجنبی. البته این قول راجح فقهای حنفی است. اما بنا بر قول مرجوح می

نیز فاسد می را  قیاس آن به شرطیشرط فاسد است و عقد  به  بود. کند؛ نظر  عاقدین    که در نفع 

خویش شرط به مصلحت   704(. اما قانون مدنی افغانستان در ماده  93ص    6ب.ت. ج    ابن نجیم، )

نماید: »در شرط گذاشتن به مصلحت  غیر را بر خلاف فقه حنفی اجازه داده است و چنین حکم می

غیر جائز است که نفع گیرنده شخص مستقل یاجهت مستقل باشد.« قانون مدنی در این زمینه از 

 نظریا ت فقهای اسلام. قواعد حقوق موضوعه استفاده کرده است نه از

که شرط وضع شده به نفع یا ضرر کسی نباشد و از  در صورتی  در شرط نفع هیچ کسی نباشد:-3-3

نباشد، شرط باطل و عقد درست است. مانند؛ شرطی بایع بر مشتری   مقتضایات و ملایم عقد هم 

در خانه ای که آن را فروخته است سال یکماه یا بیشتر یا کمتر در آن سکونت نکند و یا مشتری 

موتری را که خریداری کرده است فلان شخص را سوار نکند یا گندمی را فروخته به شرط اینکه  

آن را آرد کرد بخورد و تصرفی دیگر را انجام ندهد و یا هم لباسی را که فروخته است بر مشتری  

 . (171ص  5ج   هـ.ق،1406شرط کند آن را بپوشد و تصرف دیگری نکند.)کاسانی،

گردد از این  گذارد، بلکه شرط لغو و عقد درست میشرط باطل در عقد تاثیر نمیحکم شرط باطل:  

کند عقود  باشد. فرق نمیرو، همه مثال های که فوقا ذکر کردیم عقد صحیح است، شرط لغو می

،  . ق .هـ1414السرخسی،  )  کفالت و هبه.  دواج،معاوضی باشد مانند بیع یا غیر معاوضی باشد مانند از

این است   (. دلیل بطلان شرط و صحت عقد بیع561ص  4ج    هـ.ق، 1406زحیلی،  و   15ص    13ج  

از  از تصرف مالش محروم می  که در شرط مذکور ضرر مشتری است که  شود مگر در یک روایت 

ص( دلیل    13ج    .ق .هـ1414السرخسی،  کند. )امام ابویوسف شرط باطل عقد بیع را نیز باطل می

صحت عقد بیع این است در شرط مذکور منفعتی هیچ کسی وجود ندارد که ربا متحقق شود و  

 )سنهوری،   گیرد بر خلاف شرط فاسد. همچنین در شرط باطل عقد دیگر ضمن عقد بیع شکل نمی

بیع با  »دارد:  مجله الاحکام در مورد شرط باطل چنین بیان می189ماده    (350ص    3ج  م1953

نباشد صحیح است، اما شرط لغو است؛ مانند  شرطی از متعاقدین  که نفعی در آن برای هیچ یک 

آنکه حیوانی را بفروشد به شرط این که آن را به شخص دیگر نفروشد یا آن را به چراگاه رها کند  

معامله صحیح است  اینگونه  لغو  زمینهق «.ولی شرط  این  در  نیز  افغانستان  فقه   انون مدنی  از  نیز 

ماده   مفاد  با  و  است  نموده  پیروی  می  189حنفی  موافق  الاحکام  ماده  مجله  چنین    608باشد، 

صحیح   آن  به  مقترن  عقد  و  بوده  ملغی  نباشد،  عاقدین  نفع  آن  در  که  »شرطی  دارد:  صراحت 

 شود«. پنداشته می
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شود در عقد  طبق اصل آزادی اراده وضع شروط همانگونه که توسط عاقدین به سایر عقود وضع می

نیز در   بیع  چیزی  لزوم  پذیرفتن  گردانیدن،  ازلازم  است  عبارت  لغت:  در  شرط  شود.  می  وضع 

معامله و مانندآن است و در اصطلاح عبارت از چیزی است که وجود یافتن شئ متوقف به وجود 

است. نخست شرط آن شئ  از حقیقت  است وخارج  اول شرط    آن  است  تقسم شده  به دو بخش 

شرعی که به حکم شرع ثابت بوده و رعایت آن الزامی است و دوم شرط جعلی است که به اختیار و  

شود. این شرط دو بخش دارد یکی شرط معلق است که وضع آن در عقد  اراده عاقدین گذاشته می

بیع از نظر فقهای احناف درست نیست و دوم شرط مقید است که از آن به شروط مقترن به عقد 

شود و از اصل مقتضای  عبارت از تعهدی است هنگام ایجاد عقد واقع میشود این شرط  بیع یاد می

از لحاظ صحت، فساد و بطلان و تأثیر آن در عقد بیعشرعی آن زاید می به سه    باشد. این شرط 

است. تقسیم گردیده  و    کتگوری  یا مؤکد  بیع،  عقد  بیع، طبق مقتضای  عقد  به  اگر شرط مقترن 

فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان صحیح   ملایم آن باشد و یا عرف به آن جاری شده باشد از نظر

باشد. اگر شرط مقترن به عقد بیع به نفع یکی از عاقدین یا  است و بیع مقترن به آن نیز جایز می

افغانستان شرط فاسد است و عقد را نیز   از نظر فقه حنفی و قانون مدنی  معقود علیه وضع شود 

گردد. اگر شرط مقترن  می  کند. چون شرط متضمن ربا یا متضمن دو بیع تحت یک بیعفاسد می

وقانون مدنی افغانستان شرط لغو و عقد    به عقد بیع به نفع معقود علیه باشد نیز از نظر فقه حنفی

می فاسد  فاسد  بیع  و  لغو  حنفی شرط  فقه  نظر  از  باشد  ثالث  نفع شخص  به  اگر شرط  اما  گردد. 

 باشد. و عقد نیز صحیح می شود ولی از نظر قانون مدنی افغانستان شرط صحیحمی
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